
۷۲9
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷۲9 همزمان با جلسه ۸۲9 انجمن منتشر شد.
این شماره الف بیستم  فروردین ۱۳9۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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با نام خدا شروع کنم این دفتر
من یاد کنم در آن، زمان تی تر

نوروز بشد خوب و پر از بیکاری
جایی که برفتیم، همش بیگاری

این خانه نمی گشت مهیا راحت
جز با حضور چند نفر پر کائت

من نام برم ز عده ای زین افراد
بخشش ز شما اگر یکی جا افتاد:

میراث پسندی که بُوَد یک معمار
در یک کلمه شود خلاصه: بیمار

بیمار و خمار گچ بری ها گشته
از این طرف به آن طرف سرگشته

معمار دگر که یار او شد مانکن
رو سوی حرم، قفل ببستی، بشکن

همواره بود نشانه کل این ها
برخیز و ببین که »حالا خوبه« آیا؟

داریم در این خانه فرا سرهنگی
دستور دهد، حد و حدودش جنگی

آورد همی کُنده و هم آن یخچال
برقی بگرفتش و بزد ضد حال

یادم نرود کنم ز گلدان یادی
خانوم مهندس، رسان امدادی

گل ها همه خشکیده شد و پژمرده
آید به دلم بانگ که یک گل مرده

از مسلم و آن همه مزیت هایش
و آن رو و مو و محاسن زیبایش

تعریف کنم اگر که من، حق باشد
کاری بسپاریش، محقق باشد

پشت سر هم عکس بگیرد سع عید
شد هارد گرانقدر پر از عکس عید

»باشد ته خشش« شود نصیبم اکنون
و گر که خوشش بیاید او گوید »جون«

هفت هست مقدس، مثالش هفشار
حاج عبدالرضا بُوَد ز خوبی سرشار

آنقدر که همبر ذغالی خورده است
از هُرم ذغال موی سپیدش مرده است

من یافتم و یاد گرفتم اینجا
هم کار مفید و هم رفیق والا

آنقدر بشد خوب که ماشاءالله
لا حول و لا قوه الا بالله

مهدیفتاحی

مثنویخونهکدیم

عکس: سعید سرخی

aleph.ir
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Today, my father was reduced from Mr. Shantanu 
Dasgupta to a body on the operating table. The 
pathologist and nurses tore him apart tissue by 
tissue, as if he was a piece of paper. They stitched 
him back together to present to the family, like 

the chef dressing the chicken for a 
patron at the restaurant. The clothes 

he wore were bundled in a dirty bag 
and handed over to me. The green shirt I 

gifted him for his birthday was now tinted 
crimson. I clutched the bundle and wept till I 

was seeped in the odor of his death.

Goodbye,Daddy

NamithaVarma

ــد  ــک جس ــه ی ــگاپتا ب ــانتانا داس ــای ش ــدرم از آق ــروز پ ام
روی میــز تشــریح تقلیــل پیــدا کــرد. دکتــر آسیب شــناس 
و پرســتارها بندبنــد بــدن اش را از هــم جــدا کردنــد انــگار 
ــا  ــه هــم دوختنــد ت ــدن اش را ب یــک تکــه کاغــذ باشــد. ب
بــه خانــواده عرضــه کننــد، مثــل سرآشــپزی کــه مرغــی را 
ــه  ــرای یــک مشــتری دایمــی در رســتوران ســس و ادوی ب
ــف  ــک کی ــود در ی ــیده ب ــه پوش ــی ک ــد. لباس های می زن

کثیــف جمــع شــده بــود و بــه مــن تحویــل داده شــد. 
پیراهــن ســبزی کــه بــرای تولــدش هدیــه داده بــودم 
بــه رنــگ قرمــز لاکــی در آمــده بــود. بقچــه را چنــگ 
ــرگ اش  ــه ی م ــه در رایح ــردم ک ــه ک ــدر گری زدم و آنق

غــرق شــدم.
نامیتاوارما-ترجمه:راحلهبهادر

داستانترجمه

خداحافظدَدی

۱۶

از مجله ی دم داستان های دوشنبه

aleph.ir
gerishna.com
http://microfictionmondaymagazine.com/
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ــادق  ــه ص ــه را ب ــن هفت ــود ای ــرار ب ــه ق ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
هدایــت کــه در ۱9 فروردیــن ۱۳۳0 در پاریــس خودکشــی کرد 
ــد:  ــال اش می گوی ــرح ح ــت در ش ــود هدای ــا خ ــم؛ ام بپردازی
»مــن همان قــدر از شــرح حال خــودم رَم می کنــم کــه در 
مقابــل تبلیغــات آمریکایی مآبانــه. آیــا دانســتن تاریــخ تولــدم 
بــه درد چــه کســی می خــورد؟« و از آن جایی کــه مــا راضــی بــه 
ــل ناامیــدی  ــن اســطوره ی بی بدی رَم کــردن روح لایتناهــی ای
در گــور مربوطــه نیســتیم و از آنجایــی کــه رابطــه مــا بــا آمریــکا 

ــد و از آنجایــی کــه  ــه گل وبلبلــی می گردای ب
بســیاری از آثــار ایــن مرتــدِ فلان فــلان شــده 
در کشــور عزیزمــان ممنــوع اســت پــس مــا 
کــه باشــیم کــه از او ســخن بــه میــان آوریــم، 
ــم  ــاص می دهی ــه را اختص ــن هفت ــم ای تقوی
بــه یــک نقــاش چیره دســت، بزرگ تریــن 
ــاردو  ــت، لئون ــان های چپ دس ــار انس افتخ
داوینچــی پول پرســت کــه محصــول دوره 

رنســانس اســت.
  لئونــاردو در ۱5 آوریــل ۱۴5۲ در شــرایطی بــه دنیــا آمــد کــه 
نظــام حاکــم بــر جامعــه اروپــا متکــی بــر اربــاب و رعیــت بــود. 
ــه  ــد. ب ــا آم ــه دنی ــتایی ب ــادری روس ــد و م ــدری ثروتمن او از پ
طــور صریح تــر، بــه گــواه ویکی پدیــا و ســایر جســتارهای 
ــاردو محصــول یــک ازدواج نامشــروع  ــد لئون وابســته،  بی تردی
بــود. پــدرِ ثروتمنــد در پنــج ســالگی او را از مــادر جــدا کــرد و 
چــون خــودش درگیــر ازدواج با دیگری و مشــغول گردافشــانی 
ــادری  ــک نام ــه ی ــود، او را ب ــا ب ــه ی اروپ ــر کلال ــم  ب فئودالیس

واگــذار کــرد.
ــالگی،  ــیزده س ــادری در س ــرگ نام ــا م ب
ــد.  ــس ش ــا و بی ک ــلًا تنه ــاردو عم لئون
تمــام دوران  زندگــی،  بــرای گــذران 
ریخته گــری  یــک  در  را  جوانــی اش 

ــاس  ــم احس ــد. کم ک ــه کار ش ــغول ب ــام مش ــواری تم ــا دش و ب
ناامیــدی در زندگــی بــر او غالــب شــد و تمــام فاکتورهــای 
لازم بــرای یــک خودکشــی خوشــکل را داشــت امــا چــون 
می دانســت کــه در آینــده نقــاش ماهــری می شــود و اگــر الان 
دســت بــه خودکشــی بزنــد، نقــاش ماهــری نمی شــود و چــه 
بســا اثــر ایــن پدیــده ی شــوم اجتماعــی بــر فــروش تابلو هایش 

ــرد. ــن کار را نک ــذارد، ای ــی می گ ــر منف ــز تاثی نی
تــا این کــه آینــده از راه رســید و او در آســتانه ی کشــیدن تابلوی 
بی نظیــر »مونالیــزا« قــرار گرفــت. در تاریــخ 
ــکو  ــام فرانسیس ــه ن ــردی ب ــه ف ــت ک ــده اس آم
از  فلورانــس  شــهر  اشــراف  از  بارتولومئــو 
داوینچــی خواســته اســت کــه پرتــره ی همســر 
ســوم خــود بــه نــام لیــزا آنتونیــو ماریــا را بکشــد 
تــا ایــن اثــر را بــه  مناســبت روز زن بــه او تقدیــم 
کنــد. همســر مربوطــه در ســال ۱50۳ وارد 
ــال ۱50۷  ــا س ــود و ت ــی می ش ــه ی داوینچ آتلی
در آن جــا می مانــد. او چهــار ســال تمــام بــه بــوم 
داوینچــی کــه اســتعاره از فکــر فرانسیســکو اســت می خنــدد. 
ــی:  ــه معن ــه ب ــت ک ــد اس ــم تلخن ــان ه ــه همزم ــدی ک لبخن
»چطــور دل ات آمــد بــه همســر اول و دوم ات طــلا بدهــی و بــه 
مــن ایــن تابلــوی فکســنی؟« و هــم نیش خنــد اســت کــه بــه 
ــو رو  ــن تابل ــول ای معنــی: »چــه شــوهر هنرمنــدی دارم کــه پ
مــی ده!« و هــم پوزخنــد اســت کــه بــه معنــی: »چقــدر ریــش 

ــه!« ــای داعش ــبیه بچه ه ــه ش ــن نقاش ــبیل ای و س
بــه هــر حــال ایــن تابلــو بعــد از چهــار ســال توســط داوینچــی 
ــرای  ــلاش ب ــد، ت ــر مان ــن اث ــه از ای ــزی ک ــد و چی ــیده ش کش
پی بــردن بــه راز لبخنــد مونالیــزا بــود. آیــا وقــت آن نرســیده کــه 
بــه ایــن نکتــه پــی ببریــم کــه کلــه ی آقــای دادمــاس از رمــوز و 
پیچیدگی بیشــتری نســبت بــه لبخنــد بانــو مونالیزا برخــوردار 

اســت؟

۲0تقویمالف

۱۲۳۴5۶۷۸9۱0۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶۱۷۱۸۱9۲0۲۱۲۲۲۳۲۴۲5۲۶۲۷۲۸۲9۳0

۲۱ تا ۲۷ فروردین/ ۲0 تا ۲۶ جمادی الثانی/ ۱0 تا ۱۶ آوریل ابوالحسنمحمودی

لبخندبزنمونالیزاروززننزدیکاست
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اینکــه تمــام حاضریــن یک جلســه انجمــن شــاعران و نویســندگان، 
همــه عینکــی باشــند؛ در طــول تاریــخ  هــر هــزار ســال یــک 
ــک  ــال ی ــزار س ــی از آن ه ــه یک ــن هفت ــه ای ــد ک ــاق می افت ــار اتف ب
بارهــا را شــاهد بودیــم. محمــد خواجه پــور، مســعود غفــوری، 
اســحاق آذرائیــن، ابوالحســن محمــودی، فاطمــه حاجــی زاده، 
ــر  ــن و علی اکب ــان امی ــوری، احس ــود غف ــی زاده، محم ــن تق حس
ــه  ــد هفت ــد از چن ــد. بع ــه بودن ــن هفت ــن ای ــاه محمدی حاضری ش
بــی چای گــی، ایــن هفتــه بــا دســت پخت محمــود غفــوری چــای 

ــبید.  ــه چس ــم ک ــان کردی ــوش ج ــلمه ای را ن دیش
ــه در ادامــه خانه به دوشــی های ســال 9۴ بعــد از جلســه قبــل  البت
کــه در خانــه کدیــم بــود ایــن بــار بــه دلیــل گم وگــور بــودن  کیــوان 
محســنی جلســه از خانــه فرهنــگ بــه موسســه هفت برکــه منتقــل 
ــت و  ــار در رف ــن ب ــن ای ــت انجم ــت ، دو، هش ــه هش ــد.   جلس ش

برگشــت پژوکتوربرگزارشــد.
شــعر »چیــن ۳« اثــر ادریــن ســو و بــا ترجمــه مســعود غفــوری نقــد 
شــد. شــعر بیشــتر بــر اســاس فلســفه تائو)نیروهــای متضــاد قابــل 
تفکیــک نیســت و همنشــین هــم هســتند و تعــادل بین ایــن نیروها 
باعــث آرامــش فــرد و جامعــه می شــود( ســروده شــده اســت. شــعر 
یــک شــعر هویــت محــور اســت کــه متــن ترجمــه بــا متــن اصلــی 
هــر دو منطقــی اســت. تضــاد نیروهــا در دو تــا دو تــا از قوافــی نیــز 

ــود.  ــاهده می ش مش
داســتان »دختــر رســول مــن نیســتم« اثــر حوریــه رحمانیــان نقــد 
شــد. داســتان، داســتان هویــت شــخصیت اصلــی داســتان اســت. 
ــا دیگــران در  ــر نحــوه پوشــش و ارتبــاط ب تاثیــر تغییــر فضــا و کار ب
ــتان  ــی داس ــوع اصل ــتان، موض ــر اول داس ــخصیت کارکت ــات ش ثب

بــود. 
بحــث ابتــدا در مــورد موقعیــت مکانــی داســتان آغاز شــد. هــر چند 
ابتــدا برخــی فضــای داســتان را دبــی گرفتــه 
بودنــد امــا در نهایــت ایــن توافــق بــه وجــود 
ــه  ــبیه ب ــی ش ــتان در فضای ــه داس ــد ک آم

ــت. ــراش روی داده اس گ

احسان امین یک شعر از خود خواند که مورد نقد قرار گرفت.
ادامه نقد الف را از گروه وات ساپ انجمن پی می گیریم

ــه  ــه داســتان حوری ــود کــه راجــع ب ــور اولیــن نفــری ب ــه نادرپ نصرال
رحمانیــان صحبــت کــرد:» نظــر جــدی خــودم اینــه کــه حجــاب 

ــه.« ــه باش ــو نمی تون ــک بان ــتی ی ــت و چیس ــانه هوی نش
 محمــد خواجــه پــور ادامــه داد:»حجــاب هویــت نیســت امــا نمــود 
بیرونــی یــا نشــانه هویــت اســت. از ایــن طریــق فــرد گــروه و جایــگاه 

اجتماعــی خــودش را تعریــف مــی کنــد.«
فرزانــه نادرپــور اعتقــاد داشــت: نمــود هویت دختــر در داســتان یک 
مــن مفعولــی چنــد تکــه اســت. مــن فاعلــی او کامــل شــکل نگرفته 
اســت. بــه دنبــال خویشــتن خــود می گــردد. بعضــا ممکــن اســت 
بــا مــن مفعولیــش هــم در تعــارض باشــد. نقــش جامعــه را نمی شــه 
نادیــده گرفــت. از دیــد فوکــو هویــت، هویتــی کــه بتــوان در مســیر 
زمــان بــازش شــناخت و دوبــاره بــه آن اشــاره کــرد، پیامــد کارکــرد 
مقیدکننــده و ســرکوبگر اقتــداره. اســتبداد چهره، نام، شناســنامه و 

غیــره. هویــت پیامــد فــرّار ایــن پوســت انــدازی ممتــد اســت.«
 متیــن محســن پــور اینگونه گفــت: از لحاظ فمنیســتی متــن خوبه 

امــا از لحــاظ )زیباشناســانه( زیــاد برام جالــب نبود. 
ــا  ــه بس ــت: چ ــتان گف ــخصیت اول داس ــاره ش ــور درب ــه نادرپ فرزان
بعدهــا ممکنــه اسمشــو از فهیمــه بــه میتــرا یــا شــکیبه هــم تغییــر 

بــده!
جهانبخــش لورگــی پــور بــا توپی پر بــه نقد نحــوه  انتخاب شــعرهای 
مــورد نظــر مســعود غفــوری  جهــت ترجمــه رفــت و  اینچنیــن 
شــروع کرد.:»ســلام مســعود جــان. راســتش وقتــی ترجمه هایــی 
کــه انجــام دادی رو مــی خونــم بیشــتر از اینکــه فکــر کنــم کــه دارم 
ــم!  ــم از اینکــه دارم شــعر می خون ــم تعجــب می کن شــعر مــی خون
می خواســتم حــالا کــه دســتت تــو کاره اگــه ممکنــه روشــنم کنــی. 
ــا  ــی واقع ــاب می کن ــه انتخ ــعاری رو ک ــن اش ــا ای ــه آی ــن ک ــی ای یک
شــعر روز دنیــا همین هاســت؟ یعنــی شــعر دنیــا داره بــه این ســمت 
مــی ره؟ یــا واقعــا بایــد از ایــن شــعرا لــذت بــرد؟ اگــه لــذت بــرد چــه 

جــور لذتــی بــرد چــه جــوری لــذت بــرد؟«

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸۲۸ انجمن شاعران و نویسندگان گراش و پس از آن

گاف

دربارهGhafiyehوترجمهومهاجرتوهویتواینجورچیزها
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ــن کارگاه  ــوی ای ــت: ت ــه گف ــن گون ــواب ای ــوری در ج ــعود غف  مس
ترجمــه تمرکــز را گذاشــته ام روی شــاعران آســیایی-آمریکایی. 
ــم، و  ــا بده ــه انتخاب ه ــاص ب ــت خ ــک محوری ــتم ی ــت داش دوس
دیــدم اینطــوری می شــه یــک مجموعــه تهیــه کــرد کــه کمتــر هــم 
ــا  ــد ت ــن شــاعران هــم چن ــار انتخــاب شــعرهای ای کار شــده و معی
چیــزه: تــوی اینترنــت باشــه )کــه در مــورد بعضــی شــاعرها بیشــتره 
و بعضی هــا خیلــی کمتــر( فــرم خیلــی کلاســیکی نداشــته باشــه 
ــه  ــه ک ــاه باش ــه!( و کوت ــختتر می ش ــی س ــه اش خیل ــون ترجم )چ

بشــه تــوی یــک هفتــه ترجمــه اش کــرد .
ــعر  ــد ش ــا رون ــه آی ــورد اینک ــش در م ــوال جهانبخ ــورد س ــا در م  ام
مــدرن بــه همیــن ســمته یــا نــه مســعود گفــت: قطعــا نمیشــه ایــن 
شــعرها رو نماینــده رونــد کلــی شــعر جهــان و حتی شــعر انگلیســی 
در نظــر گرفــت. بایــد توجــه کــرد کــه بیشــتر این شــاعرها زیرشــاخه 
ادبیــات مهاجــرت طبقه بنــدی میشــن کــه خــوب، خصوصیت های 
ــاعرها  ــن ش ــی از ای ــه، خیل ــی دیگ ــی از طرف ــودش رو داره. ول خ
ــلا  ــوده. مث ــروش ب ــون پرف ــردن، و کتابهاش ــادی ب ــای زی ــزه ه جای
ــزه  ــردم، جای ــه ک ــش ترجم ــه پی ــد هفت ــه چن ــدری ک ــی سش ویج
پولیتــزر رو بــرای همیــن نــوع شــعرهاش بــرده بــود، و ایــن نشــون 
میــده کــه تاثیرگــذاری ایــن شــاعرها هــم بســیار مهمــه. قبــول دارم 
کــه تم بیشــتر شــعرهایی کــه ترجمــه کــردم، خواســته یا ناخواســته 
)بــا توجــه بــه محدودیتهــای انتخابــی کــه ذکــر کــردم( تــم هویــت 
یابــی و موضوعــات مربوطــه بــوده، ولــی همیــن تــم هــم کامــلا بــا 
وضعیــت کنونــی جهــان و ادبیــات منطبقــه. یعنــی نمیشــه گفــت 
یــک تــم عجیــب و دور از ذهنــه. حــالا اتفاقــا یــک پیشــنهاد تــوی 
ــنده  ــاعر بس ــر ش ــعر از ه ــک ش ــط ی ــه فق ــه ب ــن ک ــود: ای ــم ب ذهن
نکنــم، و از بعضیهــا کــه قابلیــت بیشــتری دارن تــوی چنــد هفتــه 
متوالــی چنــد شــعر ترجمــه کنــم تــا شــناخت بیشــتری نســبت بــه 

شــاعر و فضــای کلــی شــعرهاش بــه دســت بیــاد.« 
ــرا  ــرد: »چ ــرح ک ــوال مط ــد س ــز چن ــن نی ــم جهانبی ــه خان  در ادام
ــن؟!  ــی اینجوری ــعر انگلیس ــای ش ــه ه قافی
بعضــی از قافیه هــاش اصــلا بــا هــم قافیــه 

نمیشــن! آیــا اینــا رو عمــدی اینجــوری کــرده شــاعر؟ یــا ایــن کــه 
ــعر  ــود ش ــی خ ــه وقت ــه اینک ــه. دیگ ــوری باش ــه اینج ــلا می تون اص
اصلــی مقفــی هســت آیــا مقفــی ترجمــه کــردن شــعر هــم میتونه یه 
گزینــه باشــه یــا نمیتونــه؟ اگــه م یتونــه پــس چــرا مترجــم قافیه هــا و 
وزن شــعر اصلــی رو نادیــده گرفتــه؟ دیگــه اینکــه چرا وقتی مســعود 
توضیــح مــی نویســه بــرا شــعر خــوب می تونــه منظــور رو برســونه و 
ــو ترجمــه اینــکار رو نمــی کنــه؟ مثــلا اگــه از  ــی ت ــه ول منتقــل کن
همــون اول شــعر، انگلیســیش رو نخونــی نمــی تونــی بفهمــی که با 

بخــش بخــش چیزهــا آمیختــه اســت یعنــی چــی. 
مســعود غفــوری: قافیــه هــای شــعر انگلیســی مخصوصــا از اواخــر 
قــرن هجدهــم خیلــی آزادتــر شــدن. تــا قبــل از اون، قاعــده بــر ایــن 
ــه اضافــه  ــد حــرف صــدادار آخــر ب ــود کــه دو کلمــه همقافیــه بای ب
همــه حــروف بیصــدای بعدشــون شــبیه بــه هــم تلفــظ بشــه. ولــی 
انــواع و اقســام قافیه هــای دیگــه هــم بعــدا بــه شــعر راه پیــدا کــردن 
ــج  ــه ک ــه، قافی ــه نیم ــل قافی ــم دارن، مث ــادی ه ــم های زی ــه اس ک
)ببخشــید کــه ترجمــه اســامی اینطــوری شــد!( الان دیگــه هــر دو 
تــا کلمــه کــه یــه جورایــی بــه هــم شــبیه باشــن )نــه اینکــه ضرورتــا 
ــته  ــم نوش ــل ه ــه مث ــلا اینک ــن. مث ــه می ش ــن( قافی ــان باش همس
ــا فقــط حــرف صــدادار  بشــن، ولــی تلفظشــون متفــاوت باشــه؛ ی
آخرشــون همســان باشــه و حــروف بیصــدای متفــاوت داشــته 
باشــن،مثلا توی شــعر بــالا، کلمــات start و depart قافیه کلاســیک 
هســتن، ولــی مثــلا fine و time فقــط تــوی حــرف صــدادار آخــر بــه 
ــی  هــم شــبیهن. در مــورد مقفــی ترجمــه کــردن هــم ســوال خوب
پرســیدی. مــن عمــدا شــعرهای کلاســیک تر رو انتخــاب نمی کنــم 
کــه ایــن ســوال پیــش نیــاد! چــون در واقــع اگــه بشــه کــه مقفــی 
ترجمــه کــرد، یعنــی فــرم رو هــم همــراه محتــوا نگــه داشــت، خیلی 

ــه!  ــولا نمی ش ــی معم ــه. ول خوب
و اینگونــه بــود کــه روز نقــد شــعر و گرافــی فاطمــه آبازیــان بــه ادامــه 

نقــد ترجمــه مســعود غفــوری ســپری شــد. 

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com


72۹

7
ale

ph
.ir

ge
ris

hn
a.c

om
۳0شعروگرافی

فاطمهآبازیان

aleph.ir
gerishna.com

